
  راه دستیابی به عصمت  –نشست صد و سوم 

  بسم االله الرحمن الرحیم 

  اثر ذکر، رفع نسیان و تقویت عزم

    ﴾3﴿ یَخشْىَ  لِمَنْ  تَذکِْرةًَ إِلَّا ﴾ 2﴿ لِتشَْقىَ القُْرْآنَ عَلیَْکَ  أَنْزَلْناَ ماَ  ﴾1﴿طه 

هم براي چیزي    تذکره نفرستادیم. قرآن فقط تذکره است.    ،ی فتی باین قرآن را براي اینکه به دردسر    ،پیامبر

دست ه شود که انسان آن را دارد ولی نسبت به آن غافل است. به چیزي که اساسا آن را نداریم و ب استفاده می 

شما    د به چیزي که در شما مسبوق به سابقه باشد و دوباره به یا  بلکه علم است.  ؛گویند ذکر نمی   ،آوریممی 

خواهد به شما بگوید در شما مسبوق به  یعنی چیزي که می   ؛ذکر است  ، قرآنگویند. اساسا  بیاید، ذکر می 

است به شما گفته   ،سابقه  داده یا  قرار  یا در شما  از ذکر  بهره شرط    .اند اند  داراي  است    اینمندي  انسان  که 

  یعنی انتظار شنیدن حق را داشته باشد.  ،باشد  خشیت

اند که با کیسه کفش اجازه حضور در روضه  روند ولی مطلع نبوده خدایی به زیارت امام رضا (ع) می   یک بنده

بعد براي زیارت بیاید. او هم خیلی    و   زند که کیسه را تحویل بدهد منوره را ندارند. خادم با چوب به او می 

ابتدا تصمیم می ناراحت می  امام رضابعد با خودش فکر می   ، گیرد که اصلا نرودشود و  ناراحت    (ع)   کند که 

به طرز  رود.  دهد و به زیارت می شود که به خاطر یک کیسه کفش به زیارتش نرفتم؟ کفش را تحویل می نمی

کند چه چیزهاي  می   بعد با خودش فکر  .کند شگفت انگیزي حرم خلوت بوده است و یک دل سیر زیارت می 

ي  ها اجازه ورود به یک جاهایی را ندارم؟ شروع به نوشتن همه دیگري در زندگی من وجود دارد که به خاطر آن 

  است   توانسته   که   بود  خوشحال  خادم  تذکر   از بنده خدا    آن هاي بد و.... .  اخلاق   ها،مثلا حسادت   ، کند ها می آن

به این ذکر    .دهند راه  او را  جاها    یل یها به خگذاشتن آن که با کنار    موارد زیادي برسد   به   (ع)   امام رضا   به برکت 

دانسته ولی فراموش کرده که نسیان است یا عزم حل کردن آن را نداشته  یعنی یک چیزي را می   ؛گویند می 

ما خودمان هم براي  است یا براي حل آن عزم پیدا کرده است.    آورده واسطه ذکر یا آن را به یاد  ه است. پس ب 

کنیم که قراري که  خواهد برود تکرار می دوستمان می مثلا    . کنیمفرد را متوجه آن کار می   ،دادن دوبارهعزم  

  ایم را فراموش نکن.  گذاشته



  خشیت، کلید ذکر 

اگر  روي دنده لج نباشد.    و حق را بپذیرد  ،یعنی فرد   ؛است  ت یخششود ذکر کار کند،  که باعث می آن عاملی  

دهد. ما  کند یا عزم به ما می ر از تذکر است. حالا این ذکر یا نسیان را حل می دنیا پ ،ها اهل خشیت باشند آدم 

  دو مشکل    کنیم یا حوصله انجام آن کار را نداریم. ذکر این یا فراموش می   :مان داریمدو مشکل بزرگ در زندگی 

یري براي ایجاد  نظهاي بی اما خداوند اسباب  یري هم هست.ظنذکر بی البته قرآن ذکر است و    کند.را حل می 

  شیاري داشته باشد. به شرطی که انسان اندکی هو، ذکر در انسان ایجاد کرده است

ما سخت  بگوید.معمولا  ما  به  چیزي  که کسی  است  بدهد   مان  تذکري  ما  به  کسی  اینکه  محض  ما    ،به  به 

مان سخت است که وقتی اتفاقی بیفتد  کنیم. بعضی از ما بسیار براي خورد و شروع به دفاع از خودمان می برمی 

در صورتی    ؛ و نتوانیم   ن ماست که ندانیمأکسر ش   فهمید.اش این باشد که به ما بگویند عزیزم شما نمی نتیجه 

هم    ، ریزي کردیم براي یک کار؟ خدایا من موجود ضعیفی هستمچقدر برنامه   .توانیمدانیم و نه می که ما نه می 

مقدمه توبه است. اگر کسی فردا    ،ادبی نیست بلکه اقرار است و اقراروي بی ن از ریتوانم. امی ندانم و هم  نمی

کنم.  دفاع نمی   و   دانمگویم نمیباید بگویم من همیشه به خودم می   ،روز به من گفت که این آیه را اشتباه گفتی 

  عذرخواهی کن و بگو.  ،دانستیاگر چیزي را نمی 

اتفاقا  «  : گویممی   و   ریزي بلد نیستمها بفهمند من برنامه آید که آدم مثلا من عارم می   ؛ توانم هم همین استنمی

اري. من  سپخودت را به جریان حرکت می   ، وريهرطو  هرجایی    ، هرکاريدر  یعنی    ؛ ریزي من سیال استبرنامه 

اقرار کن    ؛خب بگو بلد نیستم زمانم را مدیریت کنم   ».. ریزي کنمبرنامه   شده،  کشیتوانم مثل شما خط نمی

  گویند. به این خشیت می   و چون مقدمه توبه است

شروطی را مطرح کردند.    ،کسب اجازه کنمبراي تدریس قرآن  عالمی رفتم تا  نزد    ،من ابتداي کار تدریس قرآن

  ؛ ها هم نباش نگران بلند شدن آدم   و   یچان کس را نپهیچ   ، واضح بگو  ،دانینمی   یکی این بود که اگر چیزي را

بفهمد. مثلا تا دیدي کسی سوالی    یچاند بدون اینکه اصلا کسی ها را پدم آ د  شودرصورتی که خیلی شیک می

  ، کنید؟ تا بخواهند بحث کنند ن چی فکر می اخودت  ! چه سوال خوبی  ییبگوشود  می   ،دانستیرسید که نمی پ

  وقت تمام شده است.  

کند. البته که نباید به همه  می له را حل  این مسئ  خشیتهاست.  دانم از می   بیشتر  ،هادانم گفتن اثر این نمی 

د.  شنوذکر می   ،فقط براي هم فیلم بازي نکنیم. آدم وقتی خشیت داشته باشد   ؛ توانمدانم و نمی می نبگوییم  

. آنقدر  رودمی  هاابتدا سراغ ندانسته ؛دهد هایش جواب را نمیسریع با دانسته وقتی کسی به کارش انتقاد کرد، 

  توانیم.دانیم و نمی همه ما نمی که   دانیمهمه ما می  کند.ها چیزي را حل نمی ها زیاد است که دانسته ندانسته



یک وجه کار من   شاید   ،گوید گوید راست می با خودش می وقتی یکی به او گفت که کارت اشتباه است، انسان 

ه دلیل با تمام وجود دفاع کنم؟ یا مثلا به تو بگویند  به چکند.  مراجعه می ي خود  هابه ندانسته   و  اشتباه باشد 

قبل هم دست تقدیر الهی بود چون اگر  هاي  دفعه   ،گویی درست استمی   ؛توانی این کار را انجام بدهیتو نمی 

وقت تک تک اتفاقات    کند و آن این خشیت، کم کم ذکر را در انسان فعال می شد.  خواستند که اصلا نمی نمی

شوند. آدمی که  ها ذکر می ها و نشدنها، شدنها، آسانیها، سختیها، شکستموفقیت  شود.زندگی آدم ذکر می 

و چنین بهشتی را تجربه کند، چرا اینطور    با خدا زندگی کند   ،تواند در تمام لحظات زندگی ذکر داشته باشد می 

  زندگی نکند؟  

حال معنوي خوبی    و  بتوانم عبادت مثلا اگر فقط من    ؛است  الان زندگی ما در یک حالت خاص تعریف شده 

در این لحظات حس خوبی براي زندگی دارم. این همه گزینه که شما دارید، ماهی دوبار هم فراهم  ،  داشته باشم

  ش البته نشاط  ، من نشاط داردؤست. انسان ماروز دیگر زندگی در سختی و اندوه و حزن شدید    28شود. بعد  نمی

  ،هرگز یأس ندارد  و  من امید داردؤان مسنشاط از روي توجه دارد. ان  و  لعب نیستو  سرخوشانه و از روي لهو  

افسرده  و  زده  من، غم ؤحیا. یک انسان م  و  رجا  :من استؤها ویژگی انسان معمل و واهی ندارد. اینالبته امید بی 

  رود آدم خدا ندارد. اینطور که لو می  ؛شودخراب نمی و 

  هر موقف، یک اسم االله 

لهَُ ماَ فیِ السَّماَوَاتِ وَماَ فیِ الْأرَْضِ    ﴾ 5﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَْرْشِ اسْتَوَى  ﴾ 4﴿نْزِیلًا مِمَّنْ خلََقَ الأَْرْضَ وَالسَّماَوَاتِ الْعُلَىتَ

  ﴾ 8﴿الحُْسْنَى  الأَْسمَْاءُ  لهَُ  هُوَ   إِلَّا  إِلهََ   لاَ  اللَّهُ   ﴾7﴿وَأَخْفىَ  السِّرَّ  یعَْلمَُ  فَإِنَّهُ   بِالْقَوْلِ   تجَهَْرْ  وَإِنْ  ﴾ 6﴿وَمَا بَیْنهَُماَ وَمَا تحَْتَ الثَّرَى

چون موقعیتی   ؛زندگی کند  از اسماء خدابا یکی  حداقل لحظه لحظه تواند می باشد، آدم اگر اهل ذکر و توجه  

از اسماء خداوند  ندر ز اینکه اسمی  عالم که بدون اسم خداوند    در آن موقعیت وجود دارد. دگی نیست مگر 

اش گناه کرده و الان لحظه بعد از گناه است و تصمیمی گرفته  شود. حتی آن کسی که سراسر زندگینمی

اسمی از اسماء    ، اینجا غافر الذنب کبیر است. هیچ موقعیتی در زندگی انسان نیست که در آن موقف  ،است

  یادمان رفته است.و   ما به آن توجه نداریم  و  فقط ذکر لازم دارد  ؛خداوند نباشد 

  بود!  براي شنیدن وحی لازم نیست حتما رسول

  :شودبعد قصه حضرت موسی (ع) شروع می 

إِذْ رأََى ناَرًا فَقاَلَ لِأهَْلِهِ امْکُثوُا إِنِّی آنسَْتُ ناَرًا لَعَلِّی آتیِکُمْ مِنهَْا بِقَبَسٍ أَوْ أجَِدُ عَلَى   ﴾ 9﴿وَهلَْ أَتاَكَ حَدِیثُ مُوسَى 

    ﴾10﴿النَّارِ هُدًى 



یک بار با خدا  اینطور نبوده که فقط    ارتباط با خدا مأنوس بود.  با مواقف  چون حضرت موسی اهل ذکر بود، 

ولی    ،بار اتفاق افتاده استیک مثل معراج رسول خدا  ارتباط در کوه طور    ارتباط داشته است. درست است که 

کردند. لذا وقتی آتش را  ها دائم با این زندگی می این  ؛اي برایشان نبوده استجنس ارتباط با خدا چیز غریبه 

  خود   کرده است. بعد از اینکه نعلین احساس وحشت و غریبگی نمی   ؛ کرده استاحساس انس با آن می  ،بیند می 

    :گویند شود، آنجا به حضرت موسی می آورد و وارد وادي مقدس می را در می 

  ﴾ 13﴿وَأَناَ اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِماَ یُوحَى 

ذکر باشد، اگر به    اهل  ی که گوش بده. انسان  ،شوداز این به بعد به هرچه به تو وحی می  ؛ما تو را انتخاب کردیم

چون    ؛ نباید تعجب کند   ، رود و حتی اگر وحی هم شنید اش بالا می ادامه دهد، لاجرم مرتبه خود    اهل ذکر بودن

شده است. کسی که  براي شنیدن وحی لازم نیست حتما رسول باشد. مادر حضرت موسی هم به او وحی می 

وقت صداهایی  آن  ؛شودترین ذکرها مأنوس باشد، گوشش به شنیدن صداها حساس میاهل ذکر باشد، با ساده 

  شنوند. شنود که عامه مردم نمیرا می 

هاي عقلی است.  وحی منطبق بر گزاره وحی نیست.  اصلا    ،نه  یااست  حق    صدايداند این  البته کسی که نمی 

این اصلا ذکر    ؛ گوید حس خوبی به او ندارمکند، می را نگاه می   خود  یکی طرف مقابلمثلا  که  ذکر این نیست 

اما حق بودن   ،اید کند که درون شما بوده اما از خاطر برده نیست. ذکر حتما حقیقتی را براي شما یادآوري می 

نام    ،ها باطل استنه اینکه بگوییم همه این  ؛ها نیستاین به دلم افتاد و این   ، لذا ذکر  دانید.آن حقیقت را می 

تان  ذکر آن را در مرکز توجه   ،دانید حقی که خودتان حق بودنش را می   ؛دیگري دارد. ذکر از جنس یادآوري است

  ود.ش قفل است، برایش باز می کسی که اهل ذکر باشد، مرحله وحی که براي دیگران  دهد.قرار می 

  است؟مقدس سوال: وادي طوي زمینی 

؛ همان طور سینا و سرزمین سینا است که در موردش  ، وادي مقدسی در شمال مصر استسرزمین طويپاسخ:  

اما از نظر قداست    شود.آن پرداخته نمی اندازه کافی به  خاطر متولیانی که دارد، به  ه  ب   لبتها  شود. زیاد صحبت می 

زاده  جد و اماحرمت مس.  هاي مقدس استجد الاقصی جزو ارض و مس  مسجدالحرام  ،هاي کربلاسرزمین  مانند 

صحراي سینا را چون یک دور رژیم صهیونیستی گرفت و  ن خوبی ندارد.  ش است و متاسفانه متولیابه متولیان

  ؛ها به آنجا را داشت، یک بیابانی است که همیشه در کشاکش بگیر و ببند بوده استفلسطینی قصد کوچ دادن  

   لذا خیلی روي جنبه معنویت و مقدس بودن آن کار نشده است.

  ؟ ر استفاده نشده استچرا از اجتبا به جاي اختیاسوال: 



ناظر به انتخاب براي    کَرتُختَاَ  اجاین  اما اجتبی یعنی تو مال خودم هستی.   ، یعنی تو را انتخاب کردم  کَرتُختَاَ

  تعلق است. ، در اجتبی .خلوص و پاکی است ،است. در اصطفی  ژگی خاصی و وی  موریتأیک م

  لاتر است؟ سوال: آیا اصطفا از اختیار با

کند  بندي نمی آورد یا خیر. گاهی هم خداوند رتبه توان مرتبه دری بررسی کرد و دید آیا مپاسخ: باید در قرآن 

  و گاه این بالاست و گاه آن.  

  نماز، محل ارتقا ذکر 

    ﴾14﴿إِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذکِْرِي 

چون محل ارتقا ذکر در    ؛ گوید که چرا نماز؛ اینجا می »وأَْمُرْ أهَْلکََ باِلصَّلاَةِ وَاصْطبَِرْ عَلَیهْاَدر آخر سوره گفت: «

حتی روي الفاظ نماز، خیلی ذکر در آدم قوي    ،نماز است. هرچقدر در نماز حضور قلب و توجه داشته باشید 

  ها به شدت به تقویت ذکر سجده، همه این   و  مثل رکوع   ، شود. حتی اینکه روي خود اجزا نماز توجه کنیممی 

  کند. کمک می 

گوید اگر سراغ فرعون  می حضرت موسی    اند.ها به آن وابستهاي است که همه زندگی خط ذکر همان گمشده

رود.  نمی   براي پیروز شدن بر فرعون   و   شود   عالم کثیر   خواهد ذکر در چون می   ؛ براي ذکر است  ، رودهم می 

با کشته شدن حضرت موسی رخ    هدف از جنگیدن، گسترش ذکر است. اگر اینطور باشد که گسترش ذکر 

  بدهد، ابایی از آن ندارد.  

  هاوحی، لازمه زندگی انسان 

ست. قبلا هم این  اخواهی بروي، مسبوق به سابقه  گوید اینکه تو براي ذکر میبعد خداوند به حضرت موسی می 

» ما به مادر تو وحی کردیم  یُوحَى   مَا  أُمِّکَإِذْ أوَحَْینَْا إِلىَ    که «نجایی  آ. کجا؟  تو برقرار بوده است  قصه بین من و 

انسان به  ،هاي حساس گذارد؟ در این صحنه اش را در رود نیل می آدم بچه چگونه که تو را به رود نیل بگذارد.  

نیاز دارد.  زندگی   وحی  در  داریمما  نیاز  به وحی  وابسته به وحی است  ،  مان  ما  از هدایت  بی وحی    ؛ بخشی 

هایی  یک جاهایی تصمیم   .   .و..  از تربیت فرزند بگیر تا مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي  ، شود زندگی کردنمی

  تان بگوید.  لازم دارید که یکی باید در گوش 



شود که اهل ذکر  کند؟ اما قدرت وحی براي کسانی فعال می چرا استفاده نمی   ،اند به انسان قدرت وحی داده 

افاضه الهی  داند و نمیشود که اهل خشیت باشند. باز هم نمی باشند. ذکر هم در کسانی فعال می  تواند اما 

وحی در مرتبه انبیا نه اما در    ؛ اند که ملهم الهی و مخاطب وحی خدا شویمما را آفریدهتواند.  داند و می می 

امکان ملاقات خدا را داریم. آیه  ربکم»  مرتبه خودمان. ما موجودي هستیم که  بلقا  هاي زیادي مثل «یرجو 

  هم فقط براي قیامت نیست.   ء این لقا و  پروردگارمان داریم ءوجود دارد. ما امید به لقا

شنویم. وقتی  تر را نمی چرا من نتوانم با خدا تکلم کنم؟ فقط چون ذکر در ما روشن نیست. ما موضوعات ساده 

شناسی جانوري دانشگاه  اي که دانشجوي زیستچطور صداي آرام را بشنود؟ دوره   ،آدم صداي بلند را نشنود

  ، دیدیم که استادمان ها را بشنویم. میبردند که صداهاي پرندههاي گلستان می تهران بودیم، ما را اردو به جنگل

شنیدیم. اما یک مدت  درصورتی که ما اصلا نمی  ؛دهند تشخیص می را   پرنده هر حتی نوع صداي  ،دکتر ساري 

توانستیم صداي  ، می مشدیکردیم، وقتی با سکوت شب آنجا مواجه می که آنجا بودیم و براي شنیدن تلاش می 

  دهد. گیرد و تشخیص می انسان به مرور انس می  شان بدهیم.ها را بشنویم و تشخیص پرنده

که ذکرهاي    بشنودابتدا باید یک صدا که شبیه آن است را    ؛به هرحال وحی هم یک صدایی درون انسان است

شنونم،  معقولی است. وقتی من ذکرهاي دم دستی را نمی   د. خیلی کاربشنو وحی هم  د عادي است تا بعد بتوان

خداوند    ، کیدهاي فراوان قرآنأ زند. درصورتی که با توجه به تکنم که چرا خدا با من حرف نمی مدام استغفار می 

  پیچ کانال ما تنظیم نیست. از علامه نقل شده:   و زند ساعته با ما حرف می  24

  به آن کس که تو را ندیده باشد/ تو که با منی همیشه چه تري چه لن ترانی أرنی بگو 

هایی که حضرت  همه زحمت   دهد.بقیه سوره هم درباره حضرت موسی است که قوم را از دست فرعون نجات می 

 ،اند ها اهل فراموشیچون این  اما  ؛لا اله الا هو  خدایی دارید و  ها بیاوردبه یاد این   براي این بوده که  موسی کشیده

تعجب ندارد. انسان    .ذکري استجاي خدا تحویل دهد. این از شدت بی   و   تواند گوساله را رنگ بزند سامري می 

ها را رنگ کند و به  تواند اینها را واسط ارتباط با خدا ببیند. شیطان می ذکر شود که این بی   تواند آنقدر می 

  انسان قالب کند. 

  مسیر رسیدن به عصمت

ابتدا توجهی به او نکردند. دوباره تکرار    ؛گفتند ایشان خیلی کرامت دارند   و  االله خویی بردند آیت   نزدکسی را  

پرسیدند آیت   ،کردند  خویی  خواهید  می «  :گفتند   »،چیست؟ایشان  کرامات  «  :االله  چه  امروز  بگوییم  خواهید 



می   ، خیر«  :گفتند   »، ورد؟خ خانه  می به  متوجه  و  بودیم»شومروم  ما  اگر  حالا  هم    گفتیم می   ،.  ادامه  و  بگو 

  زنند.  گول می ما را  ها عالم دارند با همین در  تر خواهد شد. همه  مان جذابمدام هم براي   ،دادیممی 

اي هم با آن  العادهگري هم نام بردیم. خیلی فرآیند جذابی است و کارهاي فوق البته در آیتم قبل از تسهیل 

  مسئله این است که خیلی بهتر از آن هم هست و   ،دهند. اصلا مسئله این نیست که این خوب نیست می انجام  

کنند که خوب است و  ها گاهی چیزي را قالب انسان می بینند بد است. در این قالب کردن اینکه آن را نمی 

چیز عجیبی نیست. خیلی چیزهایی که براي من و شما جذاب   ، برایشگاهی هم بد. آدمی که ذکر نداشته باشد 

ی  های چه چیز  که   توانید چک کنید جذاب نبود. خودتان می   ،اگر ذکر بود  ؛جذاب است  ، چون ذکر نیست  ،است

  کند؟زده می شما را شگفت

اي براي پیشرفت ایران  در حال ساخت برنامه   ،کردند هفته پیش دوستانی که در شبکه نهال کار می   3-2حدود  

ها را  شدند که شریان هایی که وارد خون میربات  مثلا ساخت میکرو  ؛ ایران بودبودند. برنامه درباره تصور آینده  

تا   9تا بچه در سنین   3-2سال خیلی هم خوب است. یک بار    10ینده براي سنین تا آ. تصور درباره باز کنند 

انگیز بسازیم که فلان کار را  تصور ما از آینده ایران این است که یک دستگاه شگفت «   گفتیم:  ؛سال آوردیم   10

  سازم که امام زمان (عج) ظهور کند. شان گفت دستگاهی مییکی  »،سازید؟شما باشید چه دستگاهی می   ؛کند 

خیلی چیزهایی که براي    ،ام. کسی که در او ذکر فعال استمن عذرخواهی کردم که مخاطبم را اشتباهی گرفته 

گذارم که همه مشکلاتت حل  بقیه جذاب است، براي او اصلا جذاب نیست.  مثلا من یک موکل جن برایت می 

  دهد. ها در همین مشکلات رخ می گشاییخب بعدش چه؟ اصلا خیلی از این گره  ؛شود

واسطه آن گوهري که درون  ه  خواهد در انسان فعال کند که ب را می   ذکر سوره مبارکه طاها یک چیزي به نام  

  همه درون انسان است.   ؛ ، ملک لایبلیآسایش، خلد   بهشت،  نسان قرار بگیرد. ادوباره در مرکز توجه    ،انسان است

خواهد برایش بیفتد؟  مثلا چه اتفاقی می  شود.اش ملک لایبلی می زندگی   ،کند انسانی که با خدا زندگی می 

در احساس    ،علی کم شود؟ هرکاري کنید اي از رضایت و لذت حسین ابن  ذره   کرد تا  توان مثلا چه کاري می 

گفتند  آنقدر که جناب سید بن طاووس گفتند که اگر به ما نمی گویند.  به این ملک لایبلی می   ؛رضایت است

توانیم بگوییم ما به  آنقدر که به تمامی انسانیت جلوه کرد. بعدا می   ؛گرفتیمما جشن و سرور می   ،عزاداري کنید 

اما یک ذره    ،آید دهد. هرچه مصیبت است می توپ تکانش نمی   و خدایی اعتقاد داریم که خداي این آدم است  

نمی  کم  او  می از رضایت  تازه  نزدیک شود.  به عصر عاشورا  می گویند هرچه  امام حس  ، شویمتر  ن(ع)  یصورت 

خلدتر    ،کند گویند. این که از همه خلدهایی که شیطان قالب انسان می به این خلد می ؛  شده استتر می گشاده 

  تر است. هاي باگناه آسایشي آسایشاست. این آسایش که نسبت به همه 



تجربه ذکر هم در ما    و   ها برنگردد؟ چون ما ذکر نداریم آدم است، چرا به آن   در همه    هاجنس از آسایش  این

گوییم  رود یا می یا یادمان می   داریم؛   یا احساس نتوانستن  کنیمتوانیم احساسش کنیم و فراموش می نمی   ،نیست

  چطور؟   ،هایی که با امام حسین بودند توانیم شبیه حسین (ع) شویم. پس آن ما که نمی  ،رسیمما که به آنجا نمی 

دانیم و هم  هم می   ،اما اگر خدا بخواهد   ؛هاي معمولی بودند. ندانستن و نتوانستن ما درست استها که آدم آن

  توانیم.  می 

خواهند به او قالب  کند. بعد چیزي که بیرون می شود، آدم تجربه دیگري از زندگی پیدا می وقتی ذکر فعال می 

رسد. آیا انسان به عصمت  انسان اینطور به عصمت می   ؛ خوردگول نمی دیگر  و    کند درون خودش پیدا می   ،کنند 

بله. به مرزهایی از عصمت    ، اما عصمت در عمل  ؛که عصمت از جهل هست  عصمت انبیاالبته نه    .رسد؟ بلهمی 

ت عصمسر  .  است  توانیم برسیم که هیچ خطایی انجام ندهیم. چرا نتوانیم؟ انسان براي همین آفریده شدهمی 

جواب   کند.را پیدا می   آن   خواهند فریبش بدهند، درون خودش بهترینآن چیزي که بیرون می در این است که  

    ؟!اي از آن لذت نداشته باشمچه لذتی بدهد که درونم تجربه  و کدام شهوتم را بدهم 

.  »فقد عرف ربه  من عرف نفسه «  ،براي همین  .آگاهی و کشف حقیقت درون است  ، ترین راه عصمتبزرگ

آن بهشتی    ، آن جریان ذکر اتفاق بیفتد و دارد. انشاالله به برکت سوره طاهامی   دیگر آن خدا او را از گناه نگه 

  ، تواند ما را فریب دهد. چرا مرا فریب دهد ي نمی احد که درون ماست را کشف کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، هیچ  

    را دارم؟ آن  درحالی که من بهتر 

این    ؛کنند در خودشان یک حالت کشفی پیدا می   ، د رسنهایی است که به عصمت می طه، سوره انسان   سوره  

مأنوس هستند  آن  با  و  آنقدر شیرین است  نمی   )ستُ آنَ(  کشف  توجه  برایشان جلب  دیگر  کند.  که چیزهاي 

ندارد. مثلا شهرت، کنار دریا، افق برایشان جذابیت  کدام  هیچ   ؛ هرچقدر هم تعریف چیزهاي دیگر را بدهی، 

  از من بخواهی.  را آن کار دیگري  جذاب نیست. نه اینکه چیزهاي بدي هستند، آنقدر جذاب نیست که بعد از 

،  الله خداوند ما را از مؤمنان سوره طاها قرار بدهد انظیري است. إن شاءاین سوره مبارکه طاها خیلی سوره بی 

  ؛شودخداوند ما را از اهل ذکر قرار بدهد. به برکت خشیت، ذکر در ما جاري می   ؛فتد ابه برکت ذکر این اتفاق می 

ترین چیزي است که باید داشته باشیم. خشیت یعنی  ايخداوند به همه ما خشیت بدهد. خشیت اولین و پایه 

ها نداریم. اگر رو  توانم ها و نمی دانم توانیم و ترسی از رو آمدن این نمی نمی   ،دانیمیم که نمی هست  ترفما مع

خدا  شاالله  ان  هاي خداوند به کمک ما بیاید.توانمدانم و می گوییم الحمدالله حالا وقت آن است که می بیاید، می 

  ارد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد محقق شود.  این مو دست همگی ما را بگیرد و 

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم  



  پرسش و پاسخ 

  خداپرست بودند؟ اسرائیل بنی  آیا سوال:

بله مدل خود  پاسخ:  مدلبه  به  نزدیک  که  پرست  شان  یعنی  ماست  یخدا  داریم، یک  ؛  امید  هم  دیگران  به 

بلبل کند هایی دستورات خدا را انجام نمی وقت  ، حاضر  دهیم و منتظریم خداوند بیاید و همه چیز را گل و 

  ودمان براي دین خدا بزنیم و... .  نیستیم از زندگی خ 

.  ست است؟ آیا سامري و قارون و..، درد ئیل هم به حضرت موسی ایمان آورده بودناسرانی اي از غیر بسوال: عده 

  اسرائیلی بودند؟  بنی از این عده غیرِ 

ودند. همگی از فرزندان حضرت یعقوب  اي بخیر، همه از بنی اسرائیل بودند. این ها مومنان شناسنامهپاسخ:  

  درونشان بود.  شان در  بودند و ایمانی از پدر

ها با  اینآیا    نه شده است،حضرت آدم برهشوي) ولی  (برهنه نمی   » تعريولاگوید: «سوال: اینکه خداوند می 

  ؟ یکدیگر تعارض ندارد

ئات  بیعت انسان همراه با سوطدهم و بعدا به آن فکر کنید.  ضوع مفصلی است. یک توضیح کوتاهی می پاسخ: مو

  و   هاي ذاتی داردبنابراین یک سري نقص   ؛براي خودش نیست  لوقخمهاي  خوبی  چون مخلوق است.  ،است

اشکال اینجا است که سوئات خود را با کرامت الهی    مثلا جهول و عجول است.  ،تواند با آن کاري هم کند نمی

بپوشانم. کنترل نکردن و نپوشاندن  الهی  مثلا من آدم عجولی هستم ولی این عجله را نیایم با حلم    ؛نپوشاند 

مان یک سوئاتی داریم که جزء  مثلا در شرایط فیزیکی بدن   ، خیلی سربسته بخواهم بگویماست که اشکال دارد.  

مثلا    ؛هاي ذاتی انسان استین عیب این ع  اما نباید دیده شود.   ؛ طبیعت بدن ما است و هیچ اشکالی هم ندارد

  آن   عیب نیست، نپوشاندن  آن    پس داشتن   شود.یچ وقت هم از او گرفته نمیهمیشه ظلوم و جهول است و ه

  عیب است. 

یعنی انسان همان   ؛شودپوشیده می همیشه  انسان فتد این است که سوئاتاترین اتفاقی که در بهشت می مهم

دهد  شود و کاري انجام می است. وقتی وسوسه می   اما لباسی از علم، تقوا و حلم بر تن کرده   ،ظلوم جهول است

  ، تا قبل از این هم ظلم داشت  شود. حالا این بنده خداآشکار می وي    که برخلاف دستورات خداست، سوئات

  دقیقا مثل اینکه لباسی از تن کسی دربیاید و سوئاتش مشخص بشود.   ؛شد دیده نمی   ،ون لباس داشتولی چ 

باید پوشیده باشد. اصلا بهشت   و  نباید دیده شود  ،اما هرچیزي که طبیعت است ؛  طبیعی است،  زشت نیست



مخلوق همیشه فقیر    و رود چون سوئات آدم هیچ وقت از بین نمی   ، رودجایی نیست که سوئات آدم از بین می 

  شود. بهشت جایی است که سوئات آدم همیشه پوشانده می   .»أَنْتُمُ الفُْقرََاءُ إِلىَ اللَّهِ « ؛است

لباس  آورد و آدم را بی را رو می  هااین  سوئات آدم   .جهل، عجله، طمع  ؛کند گناه است که سوئات آدم را آشکار می

  کَ لِذَ  وَلِبَاسُ التَّقوَْى « ؛ آید می روي تن آدم  مانند لباسی   ،گناه نکردن که اسمش تقوا است  ،طرفکند. از آن می 

شود  لباس ابتدا براي پوشاندن بوده ولی بعدها آنقدر خود همین لباس خوشگل می   . )26یه آ  - (سوره اعراف  »خَیْرٌ

درحالی که با لباس    ،کردیم این بنده خدا سوئات ندارد شود. ما فکر می که خودش به زینت انسان تبدیل می 

  است.   را پوشانده بوده  خود  تقوا سوئات

ظلمت  «  : گویند کنند علی ابن ابی طالب سوئات ندارد. ایشان هم سوئات دارند، وگرنه چرا می ها فکر می بعضی 

به ذهنش  باتقوا است که کسی    اما آنقدر   ،است. نفس این است  » إنی کنت من الظالمین«  ، نفس؟ چون  »نفسی

خواهیم برطرف کنیم که اصلا برطرف  مان را می کند که ایشان هم سوئات دارند. ما یکسري سوئاتور نمی طخ

  کردنی نیست، پوشاندنی است. 

هست هم  ظریف  نکته  می   ، یک  خداوند  شناسی.  ریحانه  کارگروه  براي  لباس مخصوصا  شوهر  و  زن    گوید 

چون هرکدام سوئاتی دارند. یک سري سوئات است که ویژگی مرد است و یک سري سوئات است    ،دیگرند یک

لباس سوئات زن    ،آید اما جنس مرد می   اشکالی هم ندارد، طبیعت زن و مرد است.  ؛که جزء ویژگی زن است

  اصلا از مبانی اصلی ازدواج همین است.   ؛شودلباس سوئات مرد می  ،شود و جنس زن می 

  شود؟، با آشکار شدن سوئات این موضوع نقض نمی سوال: پس در بهشتی که حضرت آدم

  بهشت برزخی است.  ؛ ببینید هایتش را در نکه در آن زوجیت و کمال   پاسخ: خیر، چون بهشت قیامتی نیست

  اینکه ما چه کار کنیم  سوال: 

ذکر باشد. حالا اینکه تشخیص    مانهدف  ،کنیمکار می   یا  خوانیماگر درس می   ،کنیمما باید هرکاري می پاسخ:  

حل یک مسئله علمی، درس خواندن است یا    بدهیم وظیفه ما مثلا قرآن به سر گرفتن در شب قدر است یا

که  نشود  اینطور    ؛ها باید براي ذکر باشد رفتن به سوریه، حرف دیگري است. فقط بحث این است که همه این 

، حتی در  جا هم دشمن ایستاده که ذکر را از ما بگیردآدم برود سراغ کاري و ذکر در آن اتفاق نیفتد. در همه 

نبرد پدیدار میآنجا درگیري   ؛میدان  نفسانی  بالا میانتقام   روحیه  ،شودهاي هواهاي  یادت  گیري  و ذکر  آید 

  شود.   ها باید مایه ذکررود. همه این روي براي درس خواندن و ذکر یادت می رود. می می 



یک سوره    .و مریم را خواندیم  سخواندیم؛ سوره ق، ص، یهایی با حروف مقطعه خاص را داشتیم می ما سوره 

د به آن  إن شاالله جلسه بع  که  است  ه، باقیماند سوره مبارکه قلم  ،شودشروع می   خاص  دیگر که با حروف مقطعه

نون نیستی. و  ایم، تو مج ي پیامبر داده ه قلم هم می فرماید که به خاطر نعمتی که به تو غاز سورآ  پردازیم.می 

گوید که  نیز می   »یکاد وان و آیه «همان که در آیات انتهایی   اند؟ ذکر! پیامبر داده   ه دام نعمت است که باین ک

  ز ذکر نیست.پیامبر و قرآن چیزي ج


